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آسفالتنامه
* مرتضی سعیدی

سهراب جان! سِلام.
سِلام، محسن آقا. چطوری بِرار؟

اَی... خوب نیستُم بِرار.
می‌بینُم که حال‌و‌حوصله نِدِری!

از کوجه فهمیدی؟
اَی بابا هرکی بیبینه مِفَهمه یَک چیزیت هست.

ها هســت. همی هفتــه قبــل ماشــینُم رِ بُردُم 
جلوبندیســاز. بعد یَک عالم چِنِــه زدن و قربون 
صدقه اوســتا جلیل شــدن، آخرش جلوبندی 
ماشــین رِ ریخــت بهــم و جعمش کــرد. از آخر 
صورتحساب رِ که داد دستُم نزدیک بود غش کنُم 

دِداش. هفتصد‌و‌پینجاه تِمَن! مِفَهمی؟
مگه چِکارش رِفتِه بود؟

هیچی، دو نِفر مسافر زِدِه بودم، داشتم هم کنار 
بلوار وکیل‌آباد مِرَفتُم. یَک آن حواسُم رفت به بچه‌ 
مسافره که داشت تی‌تاپ مُخورد و مِریخت کف 
ماشین. گُفتُم تذکر بُدُم یا نِه که سَرِ حافظ یَکهو 
ماشینُم افتاد توی ســه‌چهارتا دست‌انداز پشت 
هم. اصلا نِدیدُمشا. هنوز چاله او هفتصد تِمَن پر 
نِرِفته بود که واز امروز صبح یَک دربستی خورد بهم 
از آخر پیروزی به میدون دلاوران. روبه‌روی سینما 
که رسیدُم فقط هَم یک نگاه انداختم بیبینُم چی 
نُشون مده که واز چشمت روز بد نِبینه. کاش ای 

چشمام کور مِرَفت و بی‌خیال فرهنگ مُشُدم.
خوب، چِکار رفت؟

بُگو چِکار نِرفت، یَک دفعه چار‌ پنش‌ تا چاله آمد 
ســر راهُم. تا آمدُم بزنُم رو ترمز کــه دگه کار از کار 
گذشــت و چرخام به گُم‌گُم افتاد. واز همو فیلم 
جلوبندی و... . دِگِه مُخوام دیوَنَه بُرُم. ماشــینُم 
کج‌کج راه مرفت و عین زوزه گرگ یک صدایی از 

چرخاش میآمد.
محســن تو مگه کوری؟ مگه نِمدِنی تو هر کوچه 
و محــل از ای چاله‌چوله‌ها زیــاده. خو دقت کُو 

دِگه بِرار.
اگه قِرار بِشــه ایجــوری بِری که از 20 تا بیشــتر 
نمتنی بــری، پس چی‌جوری کار کنم ســهراب 

جان؟
خوب حالا ای دفعه چقدر سُلفیدی؟

600تِمَن! رفتم پیش استاعلی و قسمش دادم 
که تخفیف بده. بدبخت راه هم آمد باهام ولی وازَم 
600 تومن پول بی‌زبون رفت! بخدا دِگه خَســتِه 
رفتم. از ای گرونی، مشــکلات زندگی، نداری، 
پولای اضافــی که دولت و ای ســازمانا دِرَن از ما 
مِگیرن. اصلاً کلافه رفتُم سهراب. مخوام بیمیرم 
راحت رُم. خُو پس کی مِخِه ای خیابونای منطقه 
ما درســت بره. یَک روز شــهرداری میِه آسفالت 
مُکُنه؛ فرداش فاضــاب میه مِکَنه لوله مِذِره؛ او 
روز دگه برق میه مِکَنه سیم در مِیِره؛ واز شهرداری 
میه مکَنه یک کار دِگِه مُکُنه. تازه امروز شنیدُم که 
شــهرداری منطقه 9 هر دو روز فقط یَک کامیون 
آسفالت سهمیه دره! خوب همی درسته؟ یعنی 
ای همــه چاله‌چوله‌ای که هم خودشــان مِکَنَن 
ایجوری درست مِرِه. دِگِه همه مِدِنن که اگه همی 
سازمانا باهم هماهنگ بشن ای همه پول مُو و تو 
نِمِره تو قیــر، یعنی اینا هنوز نمدِنَــن. اگه باهم 
هماهنگ بشن دِگِه نِه ای همه بیت‌المال حیف 
و میل مشه، نه ای همه ملت باس پول جلوبندی 

بدن، نه ای اعصابای مو و تو خِراب مِرِه برار.
*  پیشکسوت ورزشی
 ساکن محله اقبال

 مسجد آل طاها در انتهای فکوری 85 این هفته محل دیدار مردمی امیر شهلا و مردم منطقه 9 بود. این دیدار از ساعت 9 صبح تا کمی 
بعد از نماز ظهر طول کشید و حدود 50 نفر از مردم مشکلات و مسائل خود را با عضو فعال شورای اسلامی شهر در میان گذاشتند؛ 
این مسائل از مشکلات اقتصادی یک خانواده که پدرشان فوت شده است تا مشکلات شهری که یک مدیر مدرسه در فرصت پیش 
آمده مطرح کرد را شامل می‌شد. مدیران شهری هم در جلسه بودند، شهردار ناحیه و معاونان شهردار منطقه. موحدیان، فرماندار 
سابق  مشهد هم که رئیس هیئت امنای مسجد است، در این دیدار حاضر بود. نیم‌ساعت انتهایی جلسه، شهردار منطقه هم در این 

مراسم حضور پیدا کرد.

     مردم به فکر محله
چند مــرد پا به ســن گذاشــته دغدغــه خود را 
درباره آســفالت یکی از خیابان‌های محله‌شان 
با شهلا مطرح کردند. یک مدیر مدرسه کودکان 
استثنایی هم درخواست کرد تا محوطه جلوی 
مدرسه‌اش آسفالت شــود. یک مغازه‌دار فعال 
در میدان میوه و تره‌بــار یکی از محلات منطقه 
هم از جابجایی اجباری غرفه‌اش شاکی بود. او 
مدعی شــد که  به تنهایی میدان میوه و تره‌بار را 
رونق بخشیده اما حال که بازار در محله شناخته 
شده است، مدیران تصمیم گرفته‌اند غرفه او را 
که در موقعیت خوبی قرار داشته از او بگیرند و به 
یکی از آشنایان خود بدهند. او هم باید به نقطه 

کور بازار برود.
زنی میانسال با کارفرمای دولتی‌اش به مشکل 
خــورده بــود و کارفرمــا، چنانچــه او می‌گفت 
بی‌دلیــل حقوقش را یک مــاه تعلیق کرده بود. 
اشــک‌های زن روی گونه‌هایــش می‌ریخــت و 
تعریف می‌کرد. شهلا تلفنی زد و ماجرا را پی‌گیر 
شــد، ظاهراً زن هم کم‌کاری‌هایی داشــت اما 

کارفرما قول همکاری داد.

     دغدغه ارتفاعات جنوب
محسن موســوی‌زاده، فعال محیط‌ زیستی هم 
بــود. او دغدغه‌ای متفاوتی داشــت. او دغدغه 
شهر و هویت تاریخی و زیســتی آن را داشت. از 
شهلا خواست تا شورای شهر نسبت به ارتفاعات 
جنوبی مشهد حساسیت بیشتری نشان دهد. 
شــهلا در جواب او اصــل مشــکل را مربوط به 
تصمیــم اشــتباه مدیریت شــهری در یک دهه 

گذشته دانست و لزوم پیوست زیست‌محیطی، 
حقوق مکتســبه و انفعــال مدیریت شــهری را 
مطرح کــرد و ادامه داد: بیــش از 200 میلیارد 
سرمایه، در ارتفاعات جنوبی هزینه شده است، 
الان دیگر نمی‌شــود این پروژه را کنســل کرد. 
چــاره‌ای نداریم جــز اینکــه آن را ادامه دهیم. 
شــما خودتان را بــه جای مدیر شــهر بگذارید. 

چه می‌کنید؟
در پاســخ به این ســوال شــهلا، موســوی‌زاده 
گفت: من خــرد جمعی را حاکــم می‌کنم. اگر 
متخصصان امر که اساتید دانشگاه و مهندسان 
شهرســازی هســتند، بگویند این پــروژه باید 
تخریب شــود، این کار را انجام می‌دهم. مگر در 
خود آمریکا این اتفاق نیفتاده است؟ وقتی زیان 
یک پروژه شــهری، بیشــتر از نفع آن باشد باید 
تخریب شود. بحث که بالا گرفت، شهلا با او قرار 
گذاشــت تا در فرصتی دیگر درباره این مسئله 

صحبت کنند.
در پایان دیدار سراغ امیر شهلا رفتیم تا از او چند 
سوال درباره مشــکلات منطقه بپرسیم که ما را 
ارجاع داد به کانال تلگرامی‌اش. آنچه در ادامه 
می‌خوانید بخشی از روایت دیدار به نقل از کانال 

تلگرامی شهلا است.

     پروژه‌های بزرگ راکدند
منطقه٩، یکی از مناطق درآمدی ما به حســاب 
می‌آیــد و انتخاب دکتر ساســان نورین مقدم به‌ 
عنوان شــهردار این منطقه، به همین دلیل بود 
تا شهرداری بیاید که ســرمایه را بشناسد و قدر 

سرمایه‌گذار را بداند.

بیشــتر مردمــی که ایــن هفتــه آمــده بودند، 
مشکلاتشان به شهرداری البته در مناطق دیگر 
برمی‌گشت. همسایه‌های مسجد، درخواست 
بازگشــایی خیابان بهارســتان تا بولــوار نماز را 
داشتند. از کمبود فضای سبز و پارک خطّی در 
لچکی‌های محلاتشــان هــم گلایه‌مند بودند. 
مشــکل روکش آســفالت هم کــه اپیدمی همه 
مناطق شهر اســت و علتش، به وخامت اوضاع 
ســازمان عمــران و در آســتانه ورشکســتگی 
قرارداشتن آن مجموعه بر می‌گردد. هر دو روز، 
یک کامیون آسفالت، سهمیه منطقه ٩ است تا 
چاله‌چوله‌های‌شان را پر کنند و کفاف کی کند 

این باده‌ها به مستی ما؟

     تلاش برای بازگشت سرمایه‌گذارها
نورین مقــدم تقریباً همه حرف‌هــای مربوط به 
خودش را یادداشــت کــرد تا از فردا بــرای رفع 
و رجوعشــان کار کند. مشــکل اصلــی منطقه 
اما، رفتن اکثر ســرمایه‌گذاران است. در زمان 
شــهرداری مهنــدس پژمــان، بیــش از ٤٠٠ 
ســرمایه‌گذار در منطقه٩، مشــغول بودند اما 
امروز بیشترشان یا از مشهد رفته‌اند و یا از کشور، 
یا در زندان وکیل آباد آب خنک می‌نوشند. این 
بلایی است که سوءتدبیر ما، بر سر سرمایه‌های 

شهر آورده است.
نوریــن مقدم در تلاش اســت تا دوبــاره آن‌ها را 
با منطقه تحت مدیریتش آشــتی دهد؛ اما چه 
ضمانتی وجــود دارد برای قول‌هــا و قرارهایی 
که آقای شــهردار منطقه می‌دهد تا دوباره پای 

سرمایه‌گذاران را باز کند؟

زارع

در دیدار امیر شهلا با مردم محله بهارستان مطرح شد

ضرورت بازگشایی بهارستان به نماز


